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مصلحت عمومی در آرا و اندیشه های امام خمینی
)تحلیل گفتمانی سخنرانی پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل متحد(

چکیده

با وقوع انقلاب اسلامی بســیاری از مفاهیم دچار تحول معنایی شده و در صورت بندی جدیدی 

قرار گرفتند. مفهوم »مصلحت عمومی« از جملــه مفاهیمی بود که در این دوره دارای دگرگونی 

معنایی شده و با دال های دیگری هم ارز شد. شناخت این مفهوم در دورۀ بعد از انقلاب اسلامی، 

گاهی از نحوۀ انعکاس آن در اندیشۀ بنیان گذار انقلاب اسلامی امکان پذیر نیست. دربارۀ  بدون آ

تعامل احکام حکومتی و مصلحت عمومی همواره این پرســش مطــرح بوده که چگونه مفهوم 

مصلحت عمومی در اندیشــۀ سیاسی امام خمینی بازنمایی شده است؟ هدف این مقاله بررسی 

نحوۀ بازنمایی مفهوم مصلحت عمومی در آثار امام خمینی به ویژه سخنرانی و نوشته های ایشان 

اســت. این پژوهش از روش هــای کیفی و به نحو خاص روش تحلیــل گفتمان انتقادی نورمن 

، مصلحت عمومی 
ً
فرکلاف بهره برده اســت. یافتــۀ پژوهش حاضر حکایت از آن دارد کــه اولاً

، این مفهوم متناســب با بستر اجتماعی خود بعد از 
ً
همچنان بر منفعت فردی اولویت دارد؛ ثانیا

انقلاب، مضامین شــیعی پیدا کرده است. نتیجه این پژوهش آن است که در اندیشۀ امام خمینی 

مصلحــت عمومی که در قالب مصلحت نظام بازنمایی شــده آن قــدر اهمیت دارد که حتی در 

تزاحم احکام شــرعی و مصالح عمومی، این مصلحت عمومی است که اولویت یافته، چنانچه 

»حفظ نظام از اوجب واجبات« محسوب می شود.

واژگان کلیدی: اندیشۀ سیاسی امام خمینی، احکام حکومتی، مصلحت عمومی.
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مقدمه
رویداد انقلاب اسلامی خالق تحولاًت نوینی در فضای گفتارهای فرهنگی و سیاســی ایران بود. یکی 

از مفاهیمی که در خلق چنین فضایی توانســت اثرگذار باشــد مفهوم مصلحت عمومی اســت. این 

مفهوم در گفتارهای سیاســی ایران از مشروطه به این سو نقش چشمگیری ایفا کرده است، به طوری که 

از مشــروطه به این ســو همواره شــاهد ظهور گفتمان هایی بوده ایم که حول محور مصلحت عمومی 

توانسته اند دست به بسیج سیاسی بزنند؛ حتی خود انقلاب اسلامی نیز حامل ایدۀ مصلحت عمومی 

بــود و دال کانونی آن مصلحت عمومی به مثابۀ پادگفتمان رژیم پیشــین بــود. انقلاب اسلامی خود 

به نقطۀ تجمع نیروهای انقلابی تبدیل شــد که به دنبال ایجاد نظامــی بودند که رفاه کل جامعه را در 

اولویت قرار دهد.

 گفتمان انقلاب اسلامی حول مصلحت عمومی بر لزوم پرداختن به مسائل اجتماعی، اقتصادی 

کید کرد که در خدمت مصلحت عمومی باشد و بخش های به حاشیه رانده شده  و سیاسی به گونه ای تأ

جامعــه را ارتقا بخشــد. از این زاویه امام خمینــی را می توان یکی از کارگــزاران تأثیرگذار در مفهوم 

مصلحت عمومی دانســت که با ترسیم غایت جامعۀ اسلامی در قالب گزاره های تجویزی و اخلاقی، 

مفهوم بندی نوینی را دربــارۀ مصلحت عمومی ارائه داد. مصلحت عمومی عبارت از ایده ای عمومی 

دربارۀ غایت جامعه  ای اســت که در شــبکه ای از مفاهیم سیاسی، عملکردهای اجتماعی و نهادهای 

تاریخی درهم تنیده شــده است. تفاسیر متعدد از این شبکه  مفاهیم سیاسی، عملکردهای اجتماعی و 

نهادهای تاریخی، درک ویژه ای از مفهوم مصلحت عمومی به مثابه یک ساختار را متجلی می سازد که 

در آن ارزش ها، منافع و تجویزات اخلاقی، مفصل بندی نوینی از امر سیاسی را ارائه می دهند.

 این پژوهش بر آن است تا با تحلیل متن مهم »سخنرانی دربارۀ قبول قطعنامه 598 شورای امنیت 

سازمان ملل متحد« مفهوم مصلحت عمومی و ارتباط آن با منافع ملی، ولاًیت فقیه، حکم حکومتی و 

حفظ کلیت نظام را از زاویه دید امام خمینی مورد بررســی قرار دهد. درواقع شناخت دیدگاه های امام 

خمینی که مفهوم مصلحت عمومی در آن جایگاه پررنگی دارد، واجد نهایت اهمیت اســت؛ چراکه 

برای ایشــان از سویی، مصلحت عمومي به مثابۀ اصلی راهنما براي حکومت و جامعه محسوب شده 

و ازســوی دیگر، مصلحت از ضروریات اندیشۀ اسلامي محسوب شــده تاحدی که به سان زیربناي 
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جامعه عادلاًنه و ســعادتمند به حساب می آید. علاوه بر این، شــناخت مصلحت عمومی در اندیشۀ 

امام خمینی، بینش های ایشان در مورد جمهوری اسلامی و چهارچوب رهبری ایشان را تا حد زیادی 

مبرهن خواهد ساخت. 

در ادامه لاًزم است به دو مسئله مهم »مرور ادبیات« و »روش تحقیق« اشاراتی درنهایت اختصار 

انجام شود.

 پیشینه پژوهش
 مفهوم مصلحت عمومی در اندیشۀ امام خمینی در مجموعه ای از آثار و نوشته ها بازتاب داشته است. 

این آثار را می توان به چهار گروه اساسی دسته بندی کرد:

1. دســتۀ نخست که بیشترین بازتاب را نیز در میان نویسندگان داشته به بررسی جایگاه مصلحت 

در اندیشه و عمل سیاسی امام پرداخته  اند؛ کلام زاده، فخاری طوسی، خسروپناه و قربان زاده را می توان 

در این دسته جای داد. 

فریبا کلام زاده در پایان نامه جایگاه مصلحت در اندیشــه و عمل سیاسی امام خمینی ضمن 

بررسی لغوی و مفهومی مصلحت و اقسام آن، مصلحت را در چهارچوب اندیشۀ ولاًیت مطرح کرده 

و به تبیین آن در اندیشــه و عمل امام خمینی پرداخته است. در این نوشته که قدری به پژوهش حاضر 

نزدیک اســت، از قطعنامۀ 598 ســخن گفته و روند تاریخی قبول قطعنامه را بیان می دارد. درنهایت 

از اســتمرار نظــام جمهوری اسلامی با به کارگیری قاعدۀ مصلحت در نهادســازی ســخن می گوید 

)کلام زاده، 1388(. 

جــواد فخار طوســی در مقاله »امام خمینی و جایگاه مصلحت در شــریعت« با اشــاره به انواع 

مصلحت از منظر اهل ســنّت، به نقد و بررسی آن ها پرداخته، آنگاه ارتباط احکام شرعی و مصلحت 

را مطرح کرده و درنهایت به بررســی مصلحت در بعد اجتماعی می پردازد و برای تبیین آن سه پرسش 

بنیادی مطرح می کند:

 1. دلاًیل دینی لزوم مراعات مصلحت عمومی از سوی حاکمیت چیست؟

ی چیست و چه معیارهایی برای تعریف آن وجود دارد؟
ّ
 2. مصلحت مل
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ی( می تواند مبنای قانون گذاری 
ّ
 3. آیا مصلحت در بعد اجتماعی و جنبۀ عمومی آن )منفعت مل

قرار گیرد؟ )فخار طوسی، 30:1378(. 

یعت و حکومت به تبیین  عبدالحســین خســروپناه در کتاب گفتمان مصلحت در پرتو شــر

جایگاه مصلحت در حکومت ولاًیی پرداخته است. او با اشاره به سه نظریۀ ولاًیت فقیه، به تقسیم بندی 

مصلحت از دیدگاه تشیّع و اهل سنّت می پردازد. سرانجام فقه المصلحه را در اندیشۀ تشیّع مورد بحث 

قرار می دهد )خسروپناه،1379(. 

قربانعلی قربان زاده در مبانی مصلحت عمومی در اندیشــۀ سیاســی امــام خمینی به مبانی 

مصلحت در اندیشــه و عمل امام با ذکر چند مثال پرداخته و پرسش هایی را مطرح کرده است. مانند: 

مصلحت عمومی با چه منابع، ابزار و شــیوه هایی شــناخته می شود؟ ماهیت هستی چیست و گسترۀ 

آن تا کجا امتداد می یابد؟ انســان کیست و ابعاد او کدام است؟ هویت جامعۀ انسانی چیست؟ افعال 

و امور انســانی، به چه صفات خوب و بد یا زشــت و زیبا متصف می شــود؟ منشأ و غایت سیاست 

چیســت؟ این مقاله در همین حد باقی مانده و نتوانســته مصحلت به سان مفهومی عینی را در اندیشۀ 

امام نشان دهد )قربان زاده،1381(.

 2. دســتۀ دوم که بــه لحاظ بازتاب در جایــگاه دوم قرار دارند، به بحث عینیــت یافتگی مفهوم 

مصلحت در قالب مجمع تشــخیص مصلحت نظام پرداخته اند؛ فاکر میبدی، عاشوری لنگرودی و 

ناکمن را می توان در این دسته جای داد. 

محمد فاکر میبدی در مقاله »مصلحت نظام در اندیشــۀ امام« با تعریف مصلحت و تقسیم بندی 

آن، به چگونگی تأســیس مجمع تشــخیص   مصلحت اشــاره می کند و در ادامه حکــمِ حکومتی را 

از   دیــدگاه فقهی امام خمینی بیان می کند و درنهایت ماهیت و قلمرو مصلحت و مصوبات    مجمع را 

مطرح می کند )فاکرمیبدی،1379(. 

حســن عاشــوری لنگرودی در مقاله »امام خمینــی و حفظ مصالح نظام« با اشــاره ای به نحوه 

عینیت یافتگی مفهوم مصلحت در نهادی مانند مجمع   تشخیص مصلحت نظام از سوی امام خمینی، 

بــه بیان تفاوت های  مصلحت در اسلام با مکتب های غربی اشــاره می کند. درنهایت، نیم نگاهی نیز 

به ســیر تحول تاریخی مفهوم مصلحــت و اقدامات متفکرانی چون میرزای شــیرازی و واقعه تنباکو 
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می اندازد )عاشوری لنگرودی، 1384: 4(.

 Maslaha as Sovereignty: Fadlallah and Khomeini« الکســاندر ناکمــن در مقالــه 

Compared« به مقایســه فضل الله و امام خمینی می پردازد و از همان ابتدا مشخص می کند که مراد 

از مصلحــت در اینجا مصلحت عمومی اســت. حاکمیت و مصلحت به هــم ارتباط دارند و مفهوم 

مصلحت وارد سیاســت و حکومت داری می شود. مقاله با این جمع بندی پایان می یابد که مصلحت 

 Alexander( عمومــی و منافع ملی از نظر امام خمینی بالاًتر از ســایر اصول حکومت داری اســت

.)Nachman,2017

3. دســتۀ سوم به بررســی مفهوم مصلحت در سنّت فلسفۀ سیاســی غرب و مقایسۀ آن با اسلام 

پرداخته اند. حقیقت را می توان در این دســته جای داد. صادق حقیقت در مقاله »تحدید مصلحت« 

ضمن تعریف مصلحت از منظر فلســفه سیاسی غرب، به ســیر تاریخی این مفهوم در اسلام و تشیّع 

می پردازد و در پایان با تبیین نظریۀ امام خمینی، به وابستگی این نظریه به حکم حکومتی اشاره می کند. 

در این نوشــته برخلاف نوشته های پیشــین به ابهاماتی که مصلحت عمومی در فقه شیعه با آن مواجه 

است اشاره می کند. از نظر ایشان زوال اندیشۀ سیاسی در اسلام باعث شده تا مفهوم مصلحت عمومی 

به صورتی شفاف تعریف نشود و مرجعیت تشخیص مصلحت مشخص نباشد )حقیقت،1394(.

4. دستۀ آخر به بحث دربارۀ شــیوه های مصلحت سنجی و مکانیسم   درونی تشخیص مصلحت 

پرداخته اســت. تقوی را می توان در این دسته جای داد. ســیدمحمدناصر تقوی در کتاب حکومت 

و مصلحت با ذکر شــیوه های مصلحت ســنجی و اشاره به مکانیســم   درونی تشخیص مصلحت، 

از   موضوعاتی مانند تشــکیل گروه های کارشناسی، مشورت،   نصیحت، امربه معروف و نهی از منکر، 

کید بر این نکته که مصلحت، همانند بسیاری  رفراندوم و رأی گیری ســخن می گوید. نویســنده با   تأ

از مفاهیــم مطرح در علوم انســانی، دارای   دو بعد توصیفی و کاربردی اســت، نــگاه به مصلحت را 

به عنوان   پارادایم مهم حکومت اسلامی در حوزۀ نظری قابل طرح می داند و ویژگی   پارادایمی مصلحت 

را موردتوجه قرار داده و آن را   چهارچوب نظری فهم مباحث حکومت اسلامی می داند )تقوی،1378(.

 با نگاهی کلی به پژوهش های پیشــین مشاهده می شــود که هیچ کدام از پژوهش های پیش گفته 

ایــن مقوله را از زاویۀ گفتمانی با رویکرد فرکلاف مورد بررســی قرار نداده اند؛ لذا روش این پژوهش 
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مهم تریــن نوآوری آن اســت. ضمن اینکه از آنجاکه که این روش امکان کاوش عمیق تر مســئله را از 

طریق زبان، روابط قدرت، ایدئولوژی ها و شیوه های اجتماعی موجود در متون فراهم می سازد، توانایی 

بی ســابقه ای را در کشف معانی پنهان، آشکارساختن ســاختارهای گفتمانی زیربنایی و روشن کردن 

مفاهیم اجتماعی و سیاسی متون مذکور به نمایش می گذارد.

 روش پژوهش
 این مقاله با روش تحلیل گفتمانی نورمن فرکلاف انجام می شــود که رویکردی میان رشــته ای است؛ 

بــه این معنی که نظریه هــای اجتماعی را با نظریه های زبان و گفتمان ترکیــب می کند و نقش زبان را 

در ســاخت دانش، ایدئولوژی و قدرت نشان می دهد )Sheyholislami, 2011: 14(. تحلیل گفتمان 

»کشف معانی ظاهری و مستتر جریان های گفتمانی است که در شکل های گوناگون زبانی و فرازبانی 

آشکار می شوند« )نوریس،199:1377(. فرکلاف برای تحلیل گفتمانی مدلی سه بعدی را به استخدام 

درآورده اســت: توصیف، تفســیر و تبیین. مرحله توصیف، به تجزیه وتحلیل خود متن، شامل دستور 

زبان، نحو، واژگان، ویژگی های واج شــناختی، ابزارهای ادبی و تصاویر تمرکز می کند. مرحله تفسیر 

به چگونگی تولید و توزیع گفتمان، مصرف آن توســط خواننده/شنونده تمرکز می کند. در این مرحله 

 بین آنچه در متن وجود دارد و گفتمان هایی که متن از آن ها استفاده می کند در نوسان 
ً
کانون توجه دائما

اســت )فرکلاف،169:1379(. مرحله تبیین، مســئله را در زمینه گسترده تری از جامعه قرار می دهد. 

توجه بــه هنجارها و ارزش هــای فرهنگی جاری، اینکــه قدرتمندترین اعضای جامعه چه کســانی 

هســتند و چه کسانی بیشترین حاشــیه را دارند از جمله این موارد است. تبیین مرحله ای است که در 

آن این قضیه ترســیم می شود که فرایندهای تولید و تفســیر چگونه تحت تأثیر اجتماع قرار می گیرند 

)محسنی،79:1391(. بر این اساس این مقاله می کوشد تا متن موردنظر )سخنرانی پذیرش قطعنامه( 

را در ســه سطح توصیف، تفســیر و تبیین موردبررســی قرار دهد و دریافت متون مذکور را از مفهوم 

مصلحت عمومی استنتاج کند.
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1. سطح توصیف
در این سطح ابتدا باید اشاره ای کلی به ساختار روایی متن بیندازیم. متن سخنرانی دو فضای متفاوت 

را به تصویر می کشد. ازسویی ایشان پذیرش قطعنامه را به مثابۀ جام زهر در نظر می گیرند که به خاطر 

مصلحتی برتر؛ یعنی حفظ نظام آن را می پذیرد، ایشان به واسطۀ مشورت با کارشناسان بالاًی سیاسی 

و نظامی که به تعهد و صداقت آن ها ایمان دارد به این تصمیم رسیده است. از سوی دیگر، متن سرشار 

از فضای جنگ است، درواقع قبول قطعنامه به معنی پایان جنگ نیست بلکه جنگ بین حق و باطل تا 

پیروزی حق ادامه خواهد یافت. ایشــان این دو فضا را با دوگونه الهیات ربط می دهد. فضای نخست 

را با الهیات سیاسی جهان امروز ربط می دهد که در آن قدرت های جهانی درصدد تصاحب همه چیز 

هســتند و فضای دوم را با الهیات اسلامی و آن جهانی ربط می دهد که اوج آن در افسوس از اینکه در 

زمرۀ شهدا نیست و اجبار در قبول قطعنامه نشان می دهد.

 امام خمینی در این ســخنرانی، خط مشــی کلی نظام و انقلاب را بیان می دارد. ایشان در ابتدا از 

استقلال کشور و انقلاب ایران نام می برد که این انقلاب باعث شده است ملت ایران دنبال رو شرق یا 

غرب نباشــد؛ به عبارتی دیگر در فکر تأمین منافع ملی ملت اســت و همانند گذشته جیره خوار امریکا 

یا شــوروی نیست. امام خمینی در این متن سیری تاریخی را بیان می دارد که در ایران شاهان به دنبال 

منافــع خارجی و بیگانگان بودند و همین دنباله روی باعث شــده بود که منافع عمومی ملت در خطر 

قرار بگیرد که با انقلاب پنجاه وهفت این ســیر برعکس می شود. ایران به ام القری جهان اسلام تبدیل 

می شــود که چراغ امید پابرهنگان و مســتضعفان جهان می شود. ایشــان در ادامه توضیح می دهد که 

حفظ نظام و حکومت اسلامی از اهم مصالح اســت که حاکم اسلامی با توجه به شرایط می تواند با 

استفاده از حکم حکومتی احکامی همچون نماز یا حج را تعطیل کند. کسـی که حاکم بر مسلمین و 

جامعۀ بشري است، در همه حال باید مصلحت عمومی را مد نظر قرار دهد و از جهات خصوصـــی 

و عواطف شخصـــی چشم بپوشـد. کسی که بر   مسلمین و جامعۀ بشری حکومت دارد، همیشه باید 

جهات عمومی و منافع عامه را در نظر   بگیرد؛ و از جهات خصوصی و عواطف شخصی چشم بپوشد. 

لهذا اسلام بســیاری از افراد   را در مقابل مصالح جامعه فانی کرده است. )امام خمینی،1394: 85(. 

ایشــان در ادامه اضافه می کند که در طــول تاریخ تنها ادوار تاریخی دچار دگرگونی شــده اند و گرنه 
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محتوای تاریخ همان چیزی بوده که از دوران گذشــته باقی مانده است؛ اما با وقوع انقلاب اسلامی و 

گاه به  جان فشــانی شهدا و رزمندگان برخلاف روند تاریخ، حکومتی شکل گرفته که در آن روحانیون آ

زمانه خود هستند و حکومت اسلامی را تشکیل  داده اند.

در باب وجوه معنایي متن نیز می توان گفت که متن با گفتاری انتقادی نســبت به غرب و شــرق 

آغازشــده و با ادبیاتی الهیاتی و خطابه ای تقابل میان هویت دینی با منافع غربی و شــرقی را بازنمایی 

می کنــد. این متن که به یادآوري گفتارها و ســخنرانی های قبلي در این زمینه اهتمام دارد، با مخاطب 

قرار دادن آحاد ملت ایران، مســتضعفان و مظلومان جهان به تعریــف و پیکره بندی مصالح اسلامی 

پرداخته و با اســتفاده از یک زبان خطابی و شــورانگیز در قالبي ریتمیک با اســتناد به آیاتی از قرآن به 

دنبال القای نگاهی رئالیستی به مخاطب است. طنین واژگاني که راه را به سوي تحریک پذیری هر چه 

بیشــتر هموار مي کند، در قالب عباراتي نظم گونه و احســاس برانگیز چون »خوشا به   حال شما ملت! 

خوشا به حال شما زنان و مردان! خوشا به حال جانبازان و اسرا و مفقودین   و خانواده های معظم شهدا! 

و بدا به حال من که هنوز مانده ام و جام زهرآلود قبول قطعنامه   را سر کشیده ام«)امام خمینی،1389ج 

21: 93( نمودار مي گردد.  این الگو در قالب افســوس و آرزو و در قالب نثري آهنگین هر چه بیشــتر 

خود را نمودار مي ســازد. استفاده از چنین ســبکي و باز نمود طنیني واژگاني، وجوه احساسی و توان 

اقناع را در مخاطب هر چه بیشــتر بالاً مي برد. سرآغاز گفتار و لحن حکیم مآبانه ي آن، نویسنده را در 

مقام آن داناي کلي قرار مي دهد که با زباني حکمت آمیز و از جایگاهي رفیع و در مقام یک آموزگار به 

رمزگشایي مفهومي مي پردازد که خود به معرفي آن پرداخته است.

 در خصوص واحدهاي معنایي متن لاًزم به ذکر است که متن حاوي فرازهاي معنایي چندي به قرار 

زیر است:

١. نخســتین فراز معنایی متن حول محور تقابل با شــرق و غرب مفصل بندی شده است که این 

تقابل باعث حفظ هویت دینی و شرافت مکتبی می شود؛

٢. دومین فراز معنایي متن حول  اســتقامت و پافشــاری بر هویت اسلامی و ایرانی مفصل بندی 

شده تا بدین وسیله موجب تأمین منافع شرق و غرب نشود؛

٣. ســومین فراز معنایي متن بر حمایت از مســتضعفان، مبارزان پابرهنــه و محروم تمرکز کرده 
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تا بدین وســیله حمایت از مســتضعفان عالم را اصلی از اصول سیاســت خارجی جمهوری 

اسلامی ایران تلقی کرده و آن را مسیری برای تأمین منافع ملی ایران تلقی کند؛

کید بر این اصل اســت که مصلحت حفظ نظــام به عنوان اوجب  ٤. چهارمین فــراز معنایي تأ

واجبات مهم ترین دلیل پذیرش قطعنامه و آتش بس در جنگ محسوب می شود؛

٥. پنجمین فراز معنایی بر تقدیر از کشته شــدگان جنگ تمرکز دارد و می خواهد به مخاطب القا 

کند که کسانی که در این جنگ کشته شــده اند، ایثارشان بی فایده نبوده بلکه آن ها در مسیری 

بســیار مقدس و در ادامه سنّت شــهادت امام حســین رفته اند و ازاین رو بر شهادت به عنوان 

کید می کند؛ محوری ترین ارزش در مکتب امام حسین تأ

٦. ششــمین فراز معنایی تلاش برای حفظ انسجام نیروهای مسلح و جلوگیری بر برخورهای تند 

و ســلبی میان مدافعان ادامه جنگ و مدافعان پایان جنگ در میان نیروهای مسلح است و لذا 

توصیه به نیروهای مســلح اعم از سپاه و ارتش و دیگر مسئولاًن به سعه صدر داشتن در مقابل 

یکدیگر و تمرکز بر هدفی بالاًتر یعنی دفاع از کشور و حفظ نظام؛

٧. امام خمینی در بخش دیگری از این سخنرانی که می توان آن را بیانیه ورود انقلاب اسلامی به 

کید بر آرمان های انقلاب اسلامی بر حفظ دوگانه ســازی حکومت عدل  فاز جدید نامید، با تأ

اسلامی/ حکومت ناعادلاًنه طاغوتی اصرار کرده و لذا کوشش برای تشکیل و حفظ حکومت 

عدل اسلامــی و تلاش و مبارزه برای براندازی حکومت های طاغوتــی را جزو اهداف ذاتی 

کید کند که عقب نشــینی در فاز جنگ، نباید به  انقلاب اسلامی برمی شــمارد و می خواهد تأ

عقب نشینی از آن آرمانها تعبیر و تفسیر شود؛

٨. امام خمینی بســیار هوشمندانه با هدف حفظ مردم در صحنه انقلاب و جلوگیری از دل سرد 

شــدن آن ها متعاقب پذیرش قطعنامه، بر حضور زنــان در صحنه های   فرهنگی، اقتصادی و 

کید کرده و می خواهد این بار نیروی زنان را به صحنه  نظامی در خدمت مصالح مســلمین تأ

سازندگی کشور وارد کند؛

٩. از آنجا که ارزش هــای بنیادین انقلاب برای امام خمینی ارزش هایی ذاتی و تغییرناپذیر تلقی 

می شــد، از هر فرصتی برای یــادآوری آن ها بهره می برد و لذا بار دیگر در اینجا بر دشــمنی 
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کید کرده و می خواهد ســربلندی مردم محروم  امریــکا و متحدان منطقه ای او با ملت ایران تأ

و مســتضعفان و البتــه حفظ منافع ملی ایران را در گرو ادامه دشــمنی بــا امریکا و متحدان 

منطقه ای او تعریف کند. البته او برای نشــان دادن تداوم مشــی انقلابی و مبارزه با امریکا به 

برخی شاخص های عینی نیز اشاره می کند ازجمله کوشش برای حفظ حکومت عدل، اجرای 

احکام اسلامی، پیروی از ائمه و ادای نماز جمعه؛

10. امام خمینی با هوشــمندی تمام همین جا نیز این خطر را تشخیص می دهد که ممکن است 

پذیرش قطعنامه از دید ملت های همســو و دل بســته به انقلاب اسلامی نوعی دست کشیدن 

از آرمان ها تلقی شــود و لذا بــا توصیه به جمیع ملل اسلامی و مظلومــان جهان که البته آن 

را در وصیت سیاســی خود با بسط بیشــتری بیان می کند، انقلاب اسلامی را   امید میلیون ها 

کید می کند که حکومت اسلامی پدیده ای الهی است  مسلمان و مستضعف جهان دانسته و تأ

که با به کار بســتن آن سعادت   فرزندان آن ها را در دنیا و آخرت به بالاًترین وجه تأمین می کند 

و از این روســت که همه ملت های همســو با انقلاب اسلامی باید به قطع دست استعمار و 

استثمارگران در داخل و خارج برای برقراری حکومت الله و اسلامی اهتمام ورزند.

 وجه کانوني همه  این اپیزودها »حفظ حکومت عدل و دفاع از مســتضعفان و کوتاه کردن دست 

بیگانگان از امور ملت« بود. اپیزودهای 1، 2، 9 و 10 که تقابل با شــرق و غرب را بازنمایی می کند، 

دارای ارتباط معنایی با هم هســتند و بیشــترین بار ارزشی را حمل می کنند. همچنین اپیزودهای 3 و 

10 بر حول محور حمایت از مســتضعفان است که یکی از اصول سیاست خارجه جمهوری اسلامی 

ایران محسوب می شــود. اپیزودهای 4 و 8 حول محور رویکرد مصلحت گرایانه و حفظ نظام است. 

اپیزودهای 5، 7 و 10 بر محور تشــکیل حکومت عدل بنا شــده است. در مجموع گفتار به مثابه  یک 

ساخت گشوده تنها به طور صریح از »دشمني« سخن به میان مي آورد و ارزش های »مصلحت« حول 

نگاهداري و تقابل با آن شکل مي یابند.

یکی متن: در این متن به شــیوه ای ضمنی از جملات امری استفاده شده است. امام  الگوی تحر

 چون   گذشته 
ً
خطاب به نیروهای مسلح می گوید که همچنان آمادگی نظامی خود را حفظ کنند »فعلا

تمامی نظامیان، اعم از ارتش و سپاه و بســیج در جبهه ها برای دفاع در برابر شیطنت   استکبار و عراق 
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به مأموریت های خــود ادامه دهند« )امام خمینی،1389،ج 21: 94( نمونه هایی از متن اســتخراج 

می شــود که از ضمیر »من« استفاده می شــود که این ضمیر خود را در جایگاه دانای کل قرار می دهد 

و اوضاع را زیر نظر دارد، در حقیقت این ضمیر رهایی بخش اســت و می تواند مشــکلات را حل کند 

و دســت اســتعمار را از ایران کوتاه نماید؛ یعنی این »من« صاحب نفوذ اســت و می تواند همچون 

فیلسوف-شــاه در جمهوری افلاطون به مسائل سیاســی و اجتماعی بنگرد. نمونه های آن را می توان 

چنین نقل کرد:

و به مجلس و دولت و دست اندرکاران توصیه می نمایم که قدر این ملت را   بدانید و در 

 مستضعفان و محرومان و ستمدیدگان   که نور چشمان 
ً
خدمتگزاری به آنان خصوصا

ما و اولیای نعم همه هستند...

 اما بــه ملت های اسلامی نصیحــت می نمایم که از حکومــت جمهوری اسلامی 

ایــران و از   ملت مجاهد ایران الگو بگیرید و حکومت های جائر خود را درصورتی که 

به   خواست ملت ها که ملت ایران است سر فرود نیاوردند، با تمام قدرت به جای خود 

بنشانید )امام خمینی،١٣٨٩، ج ٢١: ٤١٢(.

یکــی از الگوهای پرکاربرد در متن، الگوی مثبت و منفی ســازی اســت. معانی مثبت در طرف 

گفتمان ولاًیت و معانی منفی در طرف گفتمان بیگانه و اســتکبار قرار می گیرد. درواقع امام خمینی دو 

جبهه بندی را ترسیم می کند: 

جبهۀ نخست جبهۀ حق و صراط مستقیم است؛ ایشان با تأسی از صحرای کربلا و قیام امام حسین 

نظم گفتمانی خود را تعریف می نماید که در آن، جا برای غیرخودی ها نیســت و صف بندی خود را از 

 اعلام می دارد که »نگذارید انقلاب به 
ً
نااهلان و نامحرمان جدا می کند و به مســئولین نظــام صراحتا

دســت نااهلان و نامحرمان بیفتد« )امام خمینی،1389، ج 21: 82(. ایشان انقلاب اسلامی ایران را 

ادامۀ قیام امام حسین)ع( می داند؛

جبهۀ دوم شامل دو لاًیه از بازیگران است. لاًیۀ نخست بازیگران داخلی هستند که قبل از انقلاب 

اسلامی مصلحت ناچیز و جزئی خود را بر مصلحت عموم برتری می دادند و عمال انگلیســی بودند؛ 

لاًیۀ دوم شــامل بازیگران خارجی است که در منطقه حضور دارند و آن ها هم مانند رضاشاه و پسرش 



102

| 14
02 

هار 
3 | ب

ه 5
مار

| ش
لام 

 اس
 در

سی
سیا

شه 
ندی

مه ا
نــا

صل
| ف

ابزار دست خارجی ها بودند.

 اسلام عامل عزت ملت ها: در ریخت شناســی متن، اسلام به گونه ای ترسیم شــده که به عنوان 

عامل اصلی عزت و احترام ملت ها معرفی می شود که یکی از مهم ترین اصول اساسی انقلاب، عمل 

به موازین اسلام اســت. امام خمینی اراده مردمی را برای ترویج حکومت اسلامی به کار گرفت، ولی 

کشــورهای اسلامی منطقه به جای تکیه بر مردم خود ائتلاف با اســرائیل را اولویت دادند و لذا هم از 

گذشــته پر افتخار خود دور افتادند و هم نوکر شرق و غرب شدند. امام خمینی دو دلیل را موجب این 

رویکرد می داند: نخســت، خود مســلمانان به لحاظ درونی از اصول و موازین اسلامی دور شدند و 

از حاکمان جور پیروی کردند. دوم، اســتعمار بزرگ ترین لطمه را به اسلام و مسلمانان وارد ساخت. 

بدین ســان، مصلحت عمومی زمانی تأمین خواهد شد که دست اســتعمار و استثمار از منطقه کوتاه 

شود. به همین دلیل است که در سرتاسر متن، به طور صریح و ضمنی، به اتحاد و برادری امت اسلامی 

اشــاره دارد. او با تکیه بر شعار »نه شــرقی، نه غربی« در پی به حاشیه راندن استعمار است تا هویت 

اسلامی )ولاًیت فقیه( را به مثابه مکتبی برجسته کند. در این جهت می گوید:

من اکنون به ملتهای شریف ســتمدیده و به ملت عزیز ایران توصیه می کنم که از این 

راه مســتقیم الهی که نه به شــرقِ  ملحد و نه به غربِ ستمگرِ کافر وابسته است، بلکه 

به صراطی که خداوند به آنها نصیب فرموده اســت محکم و استوار و متعهد و پایدارْ 

پایبند بوده …)امام خمینی،١٣٨٩، ج ٢١: ٣٩٩(.

ملاحظه نکات بالاً نشــان می دهد که از دید امام خمینی اســتعمار عامل اصلی تهدید مصلحت 

عمومی است. علاوه بر این، قصور سران دولت های اسلامی همچون صدام حسین، حسنی مبارک و 

... که منافع ملی را فدای رابطه و تحت ســلطه بودن کشورهای بیگانه چون اسرائیل و آمریکا کرده اند، 

عامل دیگر تقلیل مصلحت عمومی کشــورهای اسلامی است. به همین دلیل در ادامه، سایر ملت ها 

کید می کند که براندازی طاغوت وظیفه  را تشــویق به براندازی رژیم های وابســته به غرب می کند و تأ

همه ماست:

بر انداختن. طاغوت. یعنی قدرتهای سیاســی ناروایی که در سراســر وطن اسلامی 

برقرار است وظیفه ما است . دستگاههای  دولتی  جائر و ضد مردم  باید جای  خود را به 
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مؤسسات خدمات عمومی بدهد و طبق قانون اسلام اداره شود و به تدریج حکومت 

اسلامی مستقر گردد )امام خمینی،١٤٩:١٣٩٤(.

متن در این بازنمایي از استعاراتی نیز بهره مي برد از جمله استعارات به کار رفته در متن بازگوکننده 

گروه های معنایی متن است. استعارات متن بازتاب دهنده جان کلام و موضوع اصلی متن است. اینکه 

مصلحت ملت همیشه در حاشیه بوده است. در جایی از متن آمده است:

 بدا به حال من که هنوز مانده ام و جام زهرآلود قبول قطعنامه را ســر کشیده ام، و در 

برابر عظمت و فداکاری این ملت بزرگ احســاس  شرمســاری  می کنم )امام خمینی، 

1389، ج 21: 93(.

ایشان خواهان ادامه جنگ هستند اما از آنجایی که به مصلحت کشور نیست قبول قطعنامه 598 را 

به مثابه جام زهر در نظر می گیرند. واژگان »قافله« و »امتحان عظیم الهی« به ترتیب اســتعاره از جنگ 

و در رکاب مکتب ولاًیت بودن اســت. در اینجا این اســتعاره ها را به ذخیرۀ معنایی قیام امام حسین)ع( 

و شــهادت ایشان پیوند می زند و کشته شدن در این مســیر را اوج افتخار و زنده ماندن را جا ماندن از 

قافله شهادت تلقی می کند. بدین سان گفتار معنایی شهادت امام حسین)ع( ذخیره معنایی است که در 

سرتاسر متن خود را نشان می دهد.

2. سطح تفسیر
امــام خمینی متن را در بســتر زمینــه ای طرح می کند که برخــی عناصر آن برای خواننده و شــنونده 

آشناســت. لذا مفهوم مصلحت را با جلوه هاي متمایزي مطرح می کند که آن را با گفتارهای زمینه ای 

مانند ملی گرایی، اتم گرایی، جهانی باوری و... هم پیوند می ســازد. در این راســتا، متن در این مقطع 

زمانی به ویژه با رویکرد ملی گرایانه پیوند بارزتری دارد، چنانچه برخی از عناصر پیونددهندۀ متن را با 

سه زمینۀ فوق الذکر می توان به شرح زیر در متن ردیابی کرد:

 در باب وجوه ملت محوری تکیه بر مفاهیمی چون ایران، انقلاب ایران، جام زهر، مبارزان، ملت 

محروم را می توان جلوه هایی از اهمیت ایران در ادبیات آن روز امام خمینی دانست. در باب وجوه امت 

محوری تکیه بر مفاهیمی چون سربازان اسلام، شهیدان، جبهه اسلامی، هویت دینی، شرافت مکتبی 
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را جلوه هایی از اهمیت امت در ادبیات امام خمینی دانست. بالاًخره در باب وجوه جهانی باوری تکیه 

بر مفاهیمی چون مستضعفان، گرسنگان، پابرهنه گان، محرومان را می توان تجلیات نگاه جهانی باوری 

در اندیشۀ امام دانست که حالاً او گفتار پذیرش قطعنامه را به آن زمینه و بستر جهانی ربط می دهد.

 در متن، امام مصلحت را در ســه ســطح خرد، میانی و کلان تعریف می کند. در ســطح خرد، 

مصلحت همان چهارچوب مرزهای جمهوری اسلامی است. در سطح میانی، مصلحت فراتر از مرز 

رفته و منطقه و کشــورهای اسلامی را در قالب امت اسلامی مورد توجه قرار می دهد و در سطح کلان 

جهانی اســت؛ یعنی مکتب ولاًیت به داد گرسنگان، مستضعفان جهان و... می رسد. علاوه بر این در 

 
ً
کید می شــود که دولتمردان ایران که تا دیروز برده  و جیره خوار شــرق و غرب بوده اند، احتمالاً متن تأ

نقطه ارجاع ایشــان قرارداد 1907 و تقســیم ایران به منطقه نفوذ انگلیس و روسیه بوده است؛ لذا از 

نظر ایشــان قبول قطعنامۀ 598 به مثابه جام زهر است و با اعتقادات او همخوانی ندارد، اما مصلحت 

حفظ نظام موجب پذیرش آتش بس می شود. در جایی دیگر از سخنان امام خمینی در باب مصلحت 

عمومی و مصلحت حاکمان آمده اســت: »یک شــاهی که برخلاف مصالح ملت عمل می کند، بر 

خلاف آن چیزی که برای آن قانون معین کرده اســت عمل می کند، شاه باشد. این اصلش شاه نیست؛ 

معزول اســت این« )امام خمینی،1389،ج 4: 140(. بازنمایی این گزاره به کانون نشــانیدن مفهوم 

مصلحت عمومی به این معناســت که حاکمان وقت منفعت فــرد را بر منفعت جمع ترجیح داده اند، 

این وضعیت مصلحت جامعه را تهدید خواهد کرد. ایشــان استدلاًل خود را در مشهورترین اثر خود 

یعنی حکومت اسلامی، برای ایجاد و شــکوفایی دولتی که حکومت آن قوانین الهی را اجرا کند، با 

قدرت ارائه می کند. اگر مسلمانان نتوانند به این هدف دست یابند، این رسالت تاریخی خود را زیر پا 

.)Akhavi,1988:4 (می گذارند

 مراقبت از تبلیغات دشمن: مســئلۀ دیگری کــه در این متن حائز اهمیت است، بحث تبلیغات 

دشمن است که همواره به دنبال تفرقه افکنی و چنددستگی میان امت اسلامی است. این خود مسئله ای 

ی برقرار اســت؛ یعنی دشمن با هجمه 
ّ
فرهنگی اســت. به عبارتی میان تبلیغات و فرهنگ رابطه ای عل

تبلیغاتی خود، فرهنگ اسلامی را تحت تأثیر قرار می دهد. در این راســتا می توان به این ســخن امام 

نگاه کرد که:
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بی جهت نیســت که   بوق های تبلیغاتی در سراسر جهان و ولیده های بومی آنان تمام 

توان خود را   صرف شــایعه ها و دروغ های تفرقه افکن نموده اند و میلیاردها دلاًر برای 

آن   صرف می کنند. بی انگیزه نیســت ســفرهای دائمی مخالفان جمهوری اسلامی 

به   منطقه )امام خمینی، ١٣٨٩، ج ٢١: ٤0٤(.

 حکم حکومتی و مصلحت: بر این اســاس خوانش امام خمینی از جنگ و قبول قطعنامه 598 

به سان کنشی اجتماعی در ذیل مفهوم مصلحت بازنمایی می شود. ایشان اشاره می کند که:

  بعضی قضایاست که انسان گمان می کند که این شرّ است، لکن به حسب واقع، خیر   است. در 
عَ » )امام 

َ
یْرُ   فی ما وَق

َ
لخ

َ
ایــن قضایای اخیر، که دولت جابر عراق تحمیل کرد بر ایران، باید بگویم: »ا

خمینی،1389، ج 13: 246(.

بنابراین اگر درصدد بازشناســي مفهوم مصلحت عمومی باشــیم مي تــوان گفت که: مصلحت 

عمومی از مهم ترین عناصر و ضوابط احکام حکومتی اســت و رهبران جامعه باید به مثابه نقشه راه با 

دیدگاهی کاربردی به آن بنگرند. هرگاه مصالح با هم تداخل پیدا کنند و یا حکم حکومتی در بردارنده 

مصلحت با احکام شرعی ناسازگار باشد، باید مصلحت یا حکم مهم را در اولویت قرار داد. 

هر گاه دو واجب با هم تزاحم داشــته باشند اگر مصلحت آن ها مساوي باشد انسان 

مخیر اســت و مي تواند هر یك از آن ها را که بخواهــد انجام دهد، لیکن هرگاه یکي 

مهم تر باشد لاًزم است آن را امتثال کند و اگر آن را ترك کند و به استقبال مهم رود، در 

ترك اهم معذور نیســت؛ برخلاف ترك مهم که عذر او، در درگاه الهي، پذیرفته است 

)سبحانی،١٤١٤،ج ١: ٢٦٤(.

 از نگاه امام، مصلحت عمومی به معناي منافعي اســت که به جامعه بازمی گردد و قلمرو وسیعي 

دارد؛ به گونه ای که منافع دنیوي، اخروي و فرهنگي، اقتصادي، سیاســي و … را در برمی گیرد. در فقه 

شــیعه، »مصلحت« از مهم ترین خصیصه های تصمیم گرفتن پیشوای مشروع دولت اسلامی است؛ 

به گونه ای که حاکمان حکومت نباید بر طبق منافع شخصی، گروهی و فامیلی، قانون تصویب کنند و 

در عزل و نصب فرمان بران تداخل نمایند و برنامه ها و سیاســت های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و 

… را بر اساس آن ها قرار دهد؛ بلکه همواره باید در عموم قانون گماشتن ها، برنامه ریزي ها، چگونگی 



106

| 14
02 

هار 
3 | ب

ه 5
مار

| ش
لام 

 اس
 در

سی
سیا

شه 
ندی

مه ا
نــا

صل
| ف

اجرای قانون ها، بخشــنامه ها و دســتورالعمل ها و ... مصلحت جامعه اسلامي را در دستور کار خود 

قــرار دهد و از قلمرو آن پا فراتر ننهند، در غیر این صورت، خودبه خود از جایگاهشــان ـ بر اســاس 

قوانین فقهی ـ برکنار خواهند شــد و مشروعیت نخواهند داشت. مصلحت به معنای منافعی است که 

به عامه مردم بازمی گردد )حســینی،90:1388(. بدین گونه کــه از منظر رهبر انقلاب، مصلحتی که 

شرط اصلی احکام حکومتی است و حاکمان جامعه باید با توجه به ملاحظات آن درباره موضوع های 

دولتی قرار صادر کنند، شامل تأسیسات ملی و حکومتی که عموم افراد می توانند از آن ها استفاده کنند، 

کارهایی همچون احــداث و تعمیر پُل ها، جاده ها، خیابان ها، کوچه ها، تجهیز ارتش و برآوردن دیگر 

نیازهاي حکومت در زمره این مصالح است. وي دراین باره مي نویسد: 

مصلحت هــای عمومي از قبیــل نبرد با دشــمنان، دفاع ]از ســرزمین و حکومت 

اسلامي[، تعمیر راه ها، احداث نیروگاه های برق و امثال آن از دیگر مصالح که ]منافع 

آن[ به عموم مسلمانان بازمی گردد؛ گرچه فرض شود که گروهی یا قشری نمي توانند 

از آن بهره برند )امام خمینی، ١٣٧٨، ج ٣: ٤٣(.

 با توجه به این تعریف، ملاك اصلی تحقق مفهوم مصلحت، آن است که منافع آن عمومي باشد. 

از منظر ایشان:

عالمی که توانایی تشــخیص مصلحت جامعه را نداشته باشــد نمی تواند فقیه باشد 

یـــک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد، ولی نتواند مصلحت جـامعه 

را تشخیص دهد... و  به طورکلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد  بینش صـحـــیح 

و قدرت تصمیم گیری باشــد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست 

)امام خمینی،١٣٨٩،ج ٢١: ١٧٧(. 

بــا نگاهی اجمالی به مواردی که رهبر انقلاب مفهوم مصلحت را اســتفاده کرده اســت می توان 

دریافت که:

الف. مصلحتی که پیشوای جامعه اسلامی به موقع تصمیم گرفتن آن را مد نظر قرار دهد به معنای 

مصلحت اســت، البته، بســیاری از امور مصلحتی ضررهای نیز دارد ـ گرچه در بســیاری از موارد 

کم رنگ اســت و قابل رؤیت نیست ـ که باید خیر آن عمل بر مفســده اش توافق داشته باشد، یکی از 
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فقهای معاصر دراین باره و در تعریف مصلحت مي نویسد: 

مصلحت، عبارت اســت از منفعت مادی یا معنوی که با شــیئی هم تراز و مســاوی 

خود معارض نباشد پس آنچه منفعت مادی یا معنوی نباشد و یا معارضي مساوي یا 

قوی تر از خود داشته باشد مفسده است )حسینی شیرازی،219:1379(؛

 ب. این مصالح باید همگانی باشد؛ یعنی حتی به طور غیرمستقیم به عموم مردم بازگردد، هرچند 

برخی بالفعل از آن بهره نگیرند؛ 

ج. این منافع شــامل منافع مادی و معنوی، دینی و دنیایی است و در گرو سودهای دنیایی نیست. 

به نظر می رســد که اگر نظریه ولاًیت فقیه تکوین نمی یافت، مفهوم مصلحت عمومی به گونه ای دیگر 

بازاندیشی می شــد. قبل از نظریه ولاًیت فقیه، فقها در امور حســبیه دخالت داشتند و خود را از امور 

سیاســی کنار کشــیده بودند و در اوایل مشــروطه آیت الله نائینی نظریه ولاًیتیه خود در مشروع جلوه 

دادن پادشــاهی مشروطه را بنیاد نهاد؛ اما رهبرانقلاب اسلامي ایران قبل از به پیروزی رسیدن انقلاب 

اسلامي و برای اولین بار در سلســله ســخنرانی های خود در نجف )عراق( در سال 1970م. مفهوم 

ولاًیت فقیه را مطرح کرد. ایشــان با تکیه بر ادلۀ عقلی و ســنّتی، نظریه خود را مبنی بر این ارائه دادند 

که در طول غیبت امام معصوم)ع(، فقیه به واســطه نائب بودن غیرمستقیم ایشان، جانشین او محسوب 

می شود. نه تنها تفسیر احکام اسلامي در امور عبادتي و شخصي، بلکه در حوزۀ اجتماعي و ادارۀ امور 

کشــور از جانب امام، هم وظیفه و هم مسئولیت دارد. به عبارت دیگر، اختیارات فقیه امتداد اختیارات 

.)Mavani,2011:5( امامان معصوم است

حکومت بخشــی از ولاًیت مطلقه پیامبر)ص( اســت. یکی از احکام اولیه اسلام است و بر تمامی 

احکام فرعی پیشــی می گیرد و فرضیاتی همچون نمــاز و روزه را می تواند تعطیل  نماید و اگر مصالح 

عمومی با شــریعت یکی نباشد می توان از شــریعت گذر نمود )Bayat,2007:101(. حاکم می تواند 

مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش واریز کند. حکومت 

صلاحیت آن را دارد آن دسته از عقدهای شرعی را که با مردم عهد نموده و برخلاف مصلحت عموم و 

اسلام است یک طرفه فسخ نماید... و می تواند هر امری را، چه عبادی و یا غیرعبادی است که جریان 

آن مخالف مصالح اسلام است )امام خمینی،1378،ج 20: 451(.
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3. سطح تبیین
 از شــبکه های معنایی متن خارج می شویم و به بیرون از متن وصل می شویم. 

ً
در مرحله تبیین، قاعدتا

درواقع متن بخشی از یک روند فعالیت اجتماعی است و لذا با درآمیختن ویژگی های گفتمان مندرج 

در متن با اهداف کنشــگران، خلاقیت فاعلان در نحوه به کارگیری اســتراتژی های زبانی نشــان داده 

می شود. هدف از تبیین به قول فرکلاف تصویر کردن متن به عنوان بخشی از یک فرایند اجتماعی است 

)غلامرضا کاشی، 1379: 80-79(. 

در ایــن بخش از پژوهش به عوامل داخلــی و خارجی قبول قطعنامــه 598 می پردازیم. قبل از 

هر چیزی به عوامل داخلی آن اشــاره می نمایم. جنگ طولاًنی ایران و عراق بار اقتصادی شــدیدی را 

بر کشــور تحمیل کرده بود. هزینه تداوم عملیات نظامی، همراه با تخریب زیرســاخت ها، اقتصاد را 

تحت فشار قرار داد. همچنین جنگ مستلزم تخصیص منابع قابل توجهی برای تلاش های نظامی بود. 

نکتۀ دیگر آن که، به دلیل جنگ، کشور با فشارهای اقتصادی بین المللی مواجه بود. تحریم ها، اختلال 

 در این امر نقش داشــته اند. پذیرش قطعنامه ممکن است یک 
ً
در تجارت و انزوای اقتصادی احتمالاً

حرکت اســتراتژیک برای کاهش این فشارهای اقتصادی و ادغام مجدد در اقتصاد جهانی باشد. یکی 

از این راه های کاهش تنش های اقتصادی، فروش نفت بود که به دلیل جنگ دچار اختلال شــده بود و 

در آخر ممکن اســت انگیزه های اقتصادی را از طریق چشم انداز کمک بین المللی برای بازسازی پس 

از جنگ ارائه دهد. پذیرش قطعنامه می تواند راه های برای کمک های مالی، سرمایه گذاری و حمایت 

از بازسازی باز کند و بر بهبود اقتصادی کشور تأثیر مثبت بگذارد.

حفــظ هویت ملی و ام القری اسلامی یکی دیگر از عواملی اســت کــه در پذیرش قطعنامه مؤثر 

است. ممکن است قطعنامه را به عنوان یک حرکت راهبردی برای حفاظت از ویژگی های منحصربه فرد 

فرهنگی، تاریخی و سیاســی که کشــور را تعریف می کند، در نظر گرفته باشد. همان طور که در متن 

سخنرانی قطعنامه مشاهده نمودیم ارجاع به مبارزات گذشته، پیروزی ها و روایت های تاریخی مشترک 

می توانســت برای ایجاد حس تداوم و با هم بودن و تقویت حفظ هویت ملی گنجانده شــود. پذیرش 

قطعنامه به عنوان وسیله ای برای حفاظت از ایران همچون پایگاهی برای پابرهنگان و مستضعفان مورد 

اســتفاده قرار دهد. درواقع پذیرش قطعنامه می توانست آینده نگر باشد و نشان دهد که قطعنامه نه تنها 
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یک حرکت راهبردی برای زمان حال اســت، بلکه گامی در جهت حفظ هویت ملی برای نســل های 

آینده است.

 
ً
پذیــرش قطعنامه 598 در طول جنگ ایران و عراق نه تنها یک تصمیم دیپلماتیک بود، بلکه عمیقا

با ملاحظات ثبات دولت عجین شده بود. اســتفاده از عباراتی مانند »ثبات سیاسی«، »امنیت ملی« 

و »ثبات در حکمرانی« برای درک اینکه چگونه پذیرش قطعنامه به عنوان یک حرکت استراتژیک برای 

تضمین ثبات به تصویر کشــیده می شود، موشکافی می شــود. عباراتی را حول رهبری بیان می دارد و 

رهبران دولت را به عنوان تصمیم گیرندگان عاقل نشــان می دهــد. عباراتی مانند »تصمیم دولتمردانه« 

و »رهبری استراتژیک« ممکن اســت به طور استراتژیک برای ارتقای تصویر دولت مورد استفاده قرار 

گیرد و به درک ثبات تحت رهبری آن ها کمک کند.

شــاید بتوان گفت پذیرش قطعنامه پاســخی به فشــارهای بین المللی بود و نشان از همسویی با 

هنجارهای جهانی اســت. عوامل متعددی در صحنۀ جهانی نقش تعیین کننده ای در شــکل دادن به 

این تصمیم داشــتند. جامعۀ بین المللی فشــار دیپلماتیک بر ایران و عراق برای پایان دادن به درگیری 

طولاًنی مدت اعمال کرد. کشــورهای سراســر جهان، از طریق مجاری دیپلماتیک، بر اهمیت حل و 

کید کردند. انتظار کلی از جامعــه جهانی برای طرفین  فصــل جنگ از طریق ابزارهای صلح آمیــز تأ

درگیر برای رعایت هنجارها و قطعنامه های بین المللی وجود داشــت. پذیرش قطعنامه 598 به عنوان 

همســویی با این انتظارات و نشــان دادن تعهد به صلح جهانی تلقی شد. سازمان ملل متحد به عنوان 

یک مرجع جهانی، نقشی اساسی در تحت فشار قرار دادن کشورهای متخاصم برای پذیرش قطعنامه 

ایفا کرد.

دیپلماســی منطقه ای از دیگر فاکتورهای پذیرش قطعنامه 598 به شمار می آید. پذیرش قطعنامه 

598 در طول جنگ ایــران و عراق با ملاحظات دیپلماتیک منطقه ای گره خورده بود. عوامل متعددی 

در سطح منطقه ای بر تصمیم برای پایان دادن به درگیری طولاًنی تأثیر گذاشت. این درگیری پیامدهایی 

برای امنیت منطقه خلیج فارس داشت. با توجه به اهمیت استراتژیک خلیج فارس، کشورهای همسایه 

مشتاق حل وفصل مناقشــه برای جلوگیری از اختلال در امنیت و ثبات منطقه بودند. همچنین روابط 

اقتصادی و وابستگی متقابل بین کشــورهای منطقه در خطر بود. ادامه جنگ با چالش های اقتصادی 
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برای کشــورهای همسایه مواجه شد. پذیرش قطعنامه به عنوان ابزاری برای بازگرداندن ثبات اقتصادی 

و همکاری در منطقه تلقی شد.

بیگانه ســتیزی: یکی از وجوه مصلحت گرایی امام خمینی بیگانه ســتیزی اوست. تصویر بیگانه 

پنداشــتن شرق و غرب در گفتمان امام خمینی امری ریشه دار است. در بطن گفتمان انقلاب اسلامی 

بیگانه ســتیزی به کردار گفتمانی تبدیل شد و دولت مردان ایرانی خود را در تقابل با غرب و شرق قرار 

داده اســت، این را می توان به عنوان پاســخی به بی عدالتی ها، وابستگی ها و عدم توازن های قدرتی که 

در بافت ژئوپلیتیک آن زمان وجود داشــت، درک کرد. به تبع آن منفعت عمومی هسته مرکزی گفتمان 

انقلاب می شــود که در تعریف امام خمینی مصلحت ملت و نظام در تقابل با شرق و غرب است. به 

نظر می رسد که سپهر گفتمانی امام خمینی گسترده و فراخ بوده و در آن سوی مرزهای سرزمینی ایران 

م القری و نقطه مقاومت مســتضعفان جهان می داند. نقطه ثقل گفتار 
ُ
قرار دارد به طوری که او ایران را ا

امام خمینی در بیگانه ستیزی است که عامل تهدید مصلحت عمومی و تمامیت ارضی ایران محسوب 

می شود. از نقطه نظر ایشان غرب به دنبال استثمار منابع و استعمار ایران است و لذا او مقوله مصلحت 

عمومی را در دیگری با غرب تعریف می کند.

 جنبه هایی از بیگانه ســتیزی در گفتار امام خمینی، هویت ایرانی مســلمان را در تقابل با شرق و 

غرب و دشمنان منطقه ای همچون عربستان سعودی و عراق و صدام عفلقی قرار می دهد. نوشیدن جام 

زهر تعبیری اســت که امام خمینی برای قبول قطعنامه بیان می کنــد و ادامه جنگ را صحیح می داند، 

هرچند ادامه دادن آن را به مصلحت نظام نمی داند؛ چراکه حفظ نظام از اهم مصالح اســت و وظیفه 

م القری اسلام را از شر مستکبران دور نگه دارد.
ُ
هر مسلمانی است که ا

 به زعم ایشــان غرب و شرق دشمنانی هســتند که بر ضد منافع مادی و معنوی ملت و کشور وارد 

عمل شــده اند. از دید ایشــان هرآنچه به ما تعلق دارد دارای ارزش است؛ چراکه ما در جبهه حق قرار 

داریم. درواقع ایشان دو سپهر گفتمانی را ترسیم می کند که خود ایرانی را در سپهر گفتمانی مستضعفان 

توصیف می کند و در سپهر دوم، شرق و غرب را در جبهه سرمایه داران جهان جای می دهند. این تصور 

از دشمنان می تواند ریشه در عوامل تاریخی و ژئوپولیتیکی داشته باشد که بر گفتمان انقلابی و ساختن 

هویت ملی و اسلامی متمایز تأثیر گذاشته است.
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نتیجه گیری
این پژوهش به بررسی گفتار مصلحت عمومی در ایران بعد از انقلاب اسلامی ایران پرداخته  است؛ و 

همچنین به رابطه آن با اندیشۀ امام خمینی و دگردیسی این مفهوم در فقه شیعه و کاربرد آن در حکومت 

اسلامی می پردازد. شــاید بتوان گفــت که کاربردی نمودن این مفهــوم در حکومت، به مثابه انقلاب 

خاموش در فقه و اندیشــۀ اسلامی است. فقه شــیعه از امام خمینی بدین سو شاهد تحول و دگردیسی 

بنیادینی در به کارگرفتن مفاهیم مدرن در حوزۀ خود شــده  اســت. ایشان با بازاندیشی در درون سنّت 

دینی توانستند تحولی در فقه شیعه به وجود بیاورند و نقطۀ ثقل این بازاندیشی، تحول در مفاهیم مرتبط 

با مصلحت عمومی و کاربست آن در مذهب شــیعه است. همچنین ایشان در نوشته های سیاسی بر 

کید دارد. البته در این راســتا نباید از فرایند مدرنیزاسیون که در دهه های گذشته  تحولاًت اجتماعی تأ

بر ایران حاکم بوده است غفلت نمود. با پیروزی انقلاب اسلامی مصلحت عمومی بر امر خصوصی 

برتری یافت و واجد ســویه های ایدئولوژیک حکومت اسلامی شد. قبول قطعنامه 598 را می توان در 

این بســتر ذهنی تحلیل کرد، همانطور که نگریستن به مسائل سیاسی و اقتصادی پدیده های مختلف 

همچون تسخیر ســفارت امریکا و تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را باید از زاویه مصلحت 

اسلامی مشــاهده نمود. امام خمینی با تأســی از آموزه های اسلام با درک بحران در جامعه اسلامی-

گاه به زمانه به بازتعریف  ایرانی، سیاســت را بخشی از مذهب شیعه قلمداد نموده و به ســان فقیهی آ

مفهوم مصلحت عمومی می پردازد. از منظر ایشــان متولیان رســمی دین در جایگاه رهبری حکومت 

اسلامی توان قرائت و تفسیر مفهوم مصلحت عمومی را داشتند و برعکس سلفهای خود این مفهوم را 

وارد فقه شیعه نمود و در اداره جامعه از آن استفاده نمودند.

ســخن آخر اینکه در ایدئولوژی امام خمینی، رابطه احکام حکومتی و مصلحت عمومی مبتنی بر 

اجرای موازین اسلامی است. اعتقاد بر این است که اجرای موازین اسلامی از طریق احکام حکومتی 

از طرق چهار مؤلفه موجب ارتقا و تعالی مصلحت عمومی می شود:

حکومت اسلامي: امام خمیني از ایجاد حکومت اسلامي به رهبري یك رهبر عالي دیني که ملت 

را بر اساس اصول اسلامي هدایت کند، دفاع کرد. ایشان معتقد بود که این شکل از حکومت با ترویج 

عدالت اجتماعی و حمایت از حقوق مردم، مصلحت عمومی را تضمین می کند.
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کید کرد. ایشــان به دنبال  عدالت اجتماعی: امام خمینی بر اهمیت عدالت اجتماعی در جامعه تأ

رفع نابرابری های اقتصادی بود و از توزیع مجدد ثروت به نفع محرومان و حاشیه نشینان دفاع می کرد. 

ایشــان معتقد بود که یک جامعه عادلاًنه با اطمینان از برآورده شدن نیازهای اساسی همه به مصلحت 

عمومی منجر می شود.

کید کرد. ایشان معتقد  استقلال: امام خمینی بر ضرورت استقلال ایران از نفوذ و کنترل خارجی تأ

بود که حاکمیت واقعی برای مصالح عمومی مردم ایران ضروری است و به آن ها اجازه می دهد بدون 

دخالت نیروهای خارجی راه خود را دنبال کنند و سرنوشت خود را تعیین کنند.

ارزش هــا و اخلاق اسلامی: امام خمینی بر اهمیت حفــظ ارزش ها و اخلاق اسلامی در جامعه 

کید کرد. ایشــان معتقد بود که ترویج و به کارگیری این ارزش هــا با پرورش جامعه ای با فضیلت و  تأ

هماهنگی، به مصلحت عمومی کمک می کند.
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